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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.
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صاحب امتياز: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره)
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با من بيا ...
يك اتوبوس، وسط ميدان

نقاشي
فرشته ها

يك عالمه گل
جدول

پيشي كه ترس نداره!

كلاغ
من شنيدم!

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي هيچاهيچ
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دوست من سلام. 
من پنگوئن هستم و در سرزمين هاي سرد و برفي زندگي مي كنم. بازي، شنا و ماهي گيري 
را خيلي دوست دارم. ما پنگوئن ها پرنده هستيم، اما نمي توانيم پرواز كنيم. ولي با بال هاي 
كوچكمان مي توانيم خيلي خوب شنا كنيم. من يك خانواده ي خيلي خيلي بزرگ دارم. عموها، 

عمه ها، خاله ها، دايي ها، پدربزرگ ها و مادربزرگ هايم، خانواده ي من هستند. 
ما همه با هم زندگي مي كنيم و به ما خيلي خيلي خوش 

مي گذرد.
حالا كه فهميدي من كه هستم و از كجا آمده ام، دوست 

من باش و براي ورق زدن مجله، با من بيا ...
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وسط يك ميدان، يك پهلوان رسيد به اتوبوسي درب و داغان. اتوبوس، قام قام، چيش چيش، 
يك راست رفته بود توي حوض وسط ميدان. اتوبوس پر از هاي و هوي بود، پر از واي و ووي 
بود. پهلوان دوروبر اتوبوس گشت. در و ديوار اتوبوس به هم پيچيده بود. مسافرها گيج  و ويج 
بودند. پهلوان فرياد كشيد:«آهاي! كجاست يك جرثقيل تا اتوبوس را جابه جا كند؟ كجاست يك 
ارّه برقي تا آهن ها را ببرد و درها را باز كند؟» همه فرياد كشيدند:« همين حالا پيدايشان مي شود.» 
آب قل قل مي رفت توي اتوبوس نه از جرثقيل خبري بود، نه از ارّه برقي.» پهلوان خواست اتوبوس 
را بلند كند و از حوض بيرون بكشد. در ها را باز كند و آدم ها را آزاد كند. رفت زير اتوبوس و 
فرياد كشيد:«من گرفتارم، علي يارم ...» اما هرچه زور زد نتوانست اتوبوس را جابه جا كند. دوباره 
برگشت. اين طرف را گشت. آن  طرف را گشت، يك پنجره ي باز را ديد. پهلوان فرياد زد:«آهاي! 
يك نردبان!» دو تا جوان با يك نردبان از راه رسيدند. پهلوان از نردبان بالا رفت. خودش را 
باريك كرد و دولا كرد و چپيد توي اتوبوس. اول يك بچه را بيرون آورد. بعد يك پيرزن را. بعد 
يواش يواش پهلوان و دو تا جوان، يكي يكي و دوتا دوتا مسافرها را بيرون 
آوردند. اما انگار هنوز يك نفر فرياد مي كشيد. يكي كه صدايش 
از همه بلندتر بود. پهلوان و دو تا جوان دورتادور ماشين را 

 زهره پريرخ
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گشتند اما مسافري پيدا نكردند. پهلوان از نردبان بالا رفت و نگاهي به سقف ماشين انداخت. ناگهان 
وسط چند تا چمدان يك مورچه را ديد. يك عالمه بار روي كول مورچه بود. مورچه با بال هايش 

وسط چمدان ها گير كرده بود. نه مي توانست عقب برود و نه جلو بيايد، پهلوان فرياد 
كشيد:«مورچه ريزه! اين جا چه مي كني؟!» مورچه ريزه فرياد كشيد:«گول خوردم. 
گول اين اتوبوس را خوردم. ديدم از كوه بالا مي رود. در دشت ها تند مي رود. 

كج مي رود. راست مي رود، فكر كردم اگر روي كولش سوار 
بشوم، زودتر مي رسم.» پهلوان فرياد كشيد:« من 

گرفتارم، علي يارم ...» آن وقت چمدان ها را 
اين چمدان را كشيد. آن  جابه جا كرد. 
چمدان را هل داد و بالاخره مورچه ريزه 
را آزاد كرد. همه جا آرام شد. ديگر نه 
صداي فريادي بود، نه دادي بود. پهلوان 

شكر  را  خدا  شد.  راحت  خيالش 
خدا  يارتان!  گفت:«علي  و  كرد 

نگهدارتان!»
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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من يك دوســت دارم كه اســم او امير است. امير همسايه ي ما اســت. بعضي وقت ها او به 
خانه ي ما مي آيد و ما با هم بازي مي كنيم. ديروز هم امير خانه ي ما بود. ما مي خواستيم 
نقاشي بكشيم. امير مداد زرد مرا آن قدر تراشيد. آن قدر تراشيد كه مدادم كوچك شد. 
مدادرنگي هايم را جمع كردم و گفتم:«با مدادرنگي هاي من نقاشي نكش!» امير همين طور 
كه گريه مي كرد، به خانه ي خودشــان برگشــت. مادرم پرسيد:«چي شــد؟ چرا امير گريه 
مي كرد؟» مداد زردم را به مادرم نشان دادم و گفتم:«ببينيد چه قدر اين را تراشيد!» مادرم 
مداد زرد را گرفت و گفت:«راست مي گويي. خيلي كوچك شده. اما چرا امير گريه مي كرد؟» 
گفتم:«چون من مدادرنگي هايم را جمع كردم و گفتم كه با آن ها نقاشي نكشد.» مادرم با 

تعجب گفت:«تو مهمان خودت را ناراحت كردي؟ امير دوســت تو است!» من چيزي 
نگفتم. مادرم مداد زرد مرا توي جعبه ي مدادرنگي هايم گذاشت و گفت:«يك دوست 
ــد. امام علي (ع) گفته اند  ــوب، بيشــتر از مدادرنگي مي تواند تو را خوش حال كن خ
كه خوش اخلاقي، دوســتي ها را بيشــتر مي كند. تو با امير خوش اخلاق نبودي! حالا 
ــادرم گفت:«پس برو و از او  ــه و تو تنها ماندي خوش حالي؟ گفتم:«نه» م ــه او رفت ك
معذرت خواهي كن.» آن روز من و امير دوباره آشتي كرديم. من خوش اخلاق بودم و 

امير هم بي خودي مدادرنگي هايم را نمي تراشيد. 



9



1010

مامان من دوخت
يك دانه دامن

چين دار و خوشگل
اندازه ي من

دور و برش بود
يك عالمه گل
 من مثل بلبل
در آن همه گل
پوشيدم آن را

خوش حال و خندان
يك بوس كردم
 از لپّ مامان

 ناصر كشاورز
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جدول را كامل و رنگ كن.
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كلاغ قالب صابون را توي لانه اش گذاشته بود و منتظر باران بود. باران باريد.كلاغ قالب صابون را توي لانه اش گذاشته بود و منتظر باران بود. باران باريد.
لانه پر از كف شد.لانه پر از كف شد.

كلاغ بال و پرش را شست.كلاغ بال و پرش را شست.
كلاغ هيچ وقت سفيد نشد.  كلاغ هيچ وقت سفيد نشد.  

 مرجان كشاورزي آزاد
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.

زير   كه     . روي  افتاد  بزرگي  و   وزيد  بادي  مزرعه،  در  يك روز 

 گير افتاده بود، هرچه فرياد زد، كسي صداي او را نشنيد. اما ... چرا!  

شنيد!   خواست   را بلند كند، اما   خيلي سنگين بود براي همين هم  

، قورقورقور صدا كرد. هرچه قورقور كرد، كسي صداي او را نشنيد. اما ... چرا! 
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 شنيد!   آمد تا   را بلند كند، اما   سنگين بود و   هم نتوانست 

به   كمك كند. پس كواك كواك صدا كرد. اما كسي صداي او را نشنيد. چرا ...! 

 شنيد و فوري پيش   آمد.    پرسيد:«چي شده؟»   گفت:« 

 قورقور صدا كرد. من شنيدم و آمدم.»   گفت:«  زير   

گير افتاده و نمي تواند بيرون بيايد. من صداي او را شنيدم و قورقور كردم.»    

بع بع كرد و با سرش   را قل داد و انداخت آ ن طرف.   خوش حال شد و از  

 و   و   ، تشكر كرد. اما كسي صداي   را نشنيد! چرا ... !  

 شنيد!   ، گفت:«من هم شنيدم!»    خنديد و گفت:«اين دفعه، من 

هم شنيدم!»
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و  سرد  روز  يك 
طرف  به  مورچه  برفي، 

لانه اش مي رفت كه ...

ببر بزرگي او را ديد.

و تصميم گرفت مورچه را 
بگيرد!

رفت  فوري  مورچه 
توي سوراخي زير برف ها
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و منتظر ماند تا ببر برود.

وقتي كه ببر رفت، مورچه از سوراخ بيرون 
آمد و به طرف لانه دويد.

و بالاخره پيش دوستانش رسيد. 
دوستاني كه نگران او بودند.
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در هر رديف يكي از شكل ها با بقيه فرق دارد.
آن را پيدا كن و دورش خط بكش.
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شكل ها  را از روي خط آبي قيچي كن.
قسمت هاي زرد رنگ را را به داخل تا كن و به آن ها چسب بزن.

حالا دو طرف كفش دوزك را از پشت به هم بچسبان.
حالا آن را توي دوستت كن! كفش دوزك تو آماده ي نمايش است!
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مصطفي رحماندوست جيك جيك جيك جيكيِ  ناجيك جيك جيك جيكيِ  نا
جوجه ي خوشگليِ  ناجوجه ي خوشگليِ  نا

دو چشم داره، چه ماههِدو چشم داره، چه ماههِ
پاهاي كوچكيِ نا پاهاي كوچكيِ نا 

زرده ولي نه زردكه، نه ليموزرده ولي نه زردكه، نه ليمو
پر داره و نه اردكه، نه بلبل و پرستوپر داره و نه اردكه، نه بلبل و پرستو

جوجه ي تنبليِ ناجوجه ي تنبليِ نا
مي پره رو صندليِ نامي پره رو صندليِ نا

مامان مي خواد نداريممامان مي خواد نداريم
اما براش دونه و آب مي ذاريماما براش دونه و آب مي ذاريم




